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مروری بر قواعد عربی دهم

یادآوری

معرفی سه نوع کلمه

کلمه در عربی سه نوع است:
 اسم  فعل  حرف

که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می شود، مانند: الکتاب، القلم، المدرسة و... 1 اسم: کلمه ای است 
مانند: ذَهَب )رفت(، یذهبُ )می رود(،  لت دارد؛  گذشته، حال و یا آینده دلا کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان  که بر انجام دادن  کلمه ای است  فعل:   2

سیذهبُ )خواهد رفت(
که نه اسم باشد و نه فعل، حرف محسوب می شود؛  کلمه ای  کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر  که به خودیِ خود، مفهوم مستقل و  3 حرف: کلمه ای است 

مانند: مِن )از(، في )در(، إلی )به، به سوی(

 نشانه های شناخت اسم

که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعلّم، التلمیذ، القلم و ... . کلمه ای  1 هر 
، قلمٍ و ... .

ً
ــ( داشته باشد؛ مانند: معلّمٌ، تلمیذا ٌـ ــ ٍـ ـــ ًـ که تنوین )ــ کلمه ای  2 هر 

کتابه و ... . که مضاف )اضافه شده( باشد؛ مانند: معلّم المدرسة،  کلمه ای  3 هر 
گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... . که آخر آن تاء  کلمه ای  4 هر 

که پس از حروف جر )مِن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: مِن المدرسة، إلی البیت و ... . کلمه ای  5 هر 

اسم از نظر جنس

لت دارد؛ مانند: محمّد، محمود، الدّیك )خروس( و الثّور )گاو نر(.  که بر جنس »نر« دلا 1 مذکّر: اسمی است 
غ(، البقرة )گاو مادّه(. لت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الدّجاجة )مر که بر جنس »مادّه« دلا 2 مؤنّث: اسمی است 

 هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤنّث. 
 علامت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طالِبَة، تلمیذَة، امّا مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طالِب، تلمیذ.

 اسم هایی مانند جَزیرَة و شَجَرة چون علامت »ة« دارند، مؤنّث به شمار می آیند. 

اسم از نظر عدد )تعداد(

کند؛ مانند: التّلمیذ ، المعلّم، المدرسة و ... . لت می  که بر یک شخص یا یک چیز دلا 1 مفرد: اسمی است 
لت می کند و دو علامت دارد: که بر دو شخص یا دو چیز دلا 2 مثنّی: اسمی است 

ـــ یْنِ«: طالِبَیْنِ، طالِبَتَیْنِ، معلّمَیْنِ، معلّمَتَیْنِ. َـ  »انِ«: طالِبانِ، طالِبَتانِ، معلّمانِ، معلّمتانِ.  »ــ
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لت می کند و تقسیم می شود به: که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلا 3 جمع: اسمی است 

که با افزودن »ونَ« یا »ینَ« به انتهای اسم مذکّر ساخته می شود؛ مانند: معلّم + »ونَ« یا »ینَ«  معلّمونَ، معلّمینَ. الف( »جمع مذکّر سالم«؛ 
که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤنّث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می شود؛ مانند: معلّمة + ات  معلّمات. ب( »جمع مؤنّث سالم«؛ 

کلمه تغییر می کند و به عبارتی در هم می شکند؛ مانند: حَدیقَة  حَدائِق؛ مِفتاح  مَفاتیح؛  که در آن شکل مفرد  ج( »جمع مکسّر«؛ یعنی »شکسته« 
طِفْل  أطفال؛ عِبْرَة  عِبَر.

کلمات »أبیات، أصوات، أوقات و أموات« جمع مکسّر هستند نه جمع مؤنّث سالم؛ مفرد آن ها به ترتیب عبارت است از: »بَیت، صَوت، وَقت، مَیت«.

اسم اشاره

گفته می شود و عبارت است از: که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء موردنظر اشاره می کنیم، اسم اشاره  به اسمی 

 هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذا« اسم اشاره برای مفرد مذکّر

 »هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید( 
 »ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذکّر
 »تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذان« اسم اشاره برای مثنّای مذکّر
 »هاتان« اسم اشاره برای مثنّای مؤنّث

به معنای »این ها« برای اشاره به نزدیک )قریب(  »هؤلاء« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 
به معنای »آن ها« برای اشاره به دور )بعید( ولئك« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث   »اُ

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤلاء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( محسوب می شوند.

گفته می شود؛  که پس از اسم اشاره و برای توصیف و توضیح آن می آید »المُشار إلیه«  به اسم »ال«داری 
هؤلاء التّلامیذ ذلك الکتاب   مانند: هذا المعلّم  

برای اشاره به جمع غیرعاقل )غیرانسان( از اسم اشارۀ مفرد مؤنث »هذه« یا »تلك« استفاده می کنیم؛ 
تلك  بیوتٌ مانند:  هذه  أشجارٌ   

انواع فعل از نظر زمان

لت دارد؛ مانند: ذهبتُ: رفتم. گذشته دلا که بر زمان  1 ماضی )ماضٍ(: فعلی است 

لت می کند؛ مانند: أذهبُ: می روم. که بر زمان حال و آینده دلا ع: فعلی است  2 مضار

ع ساخته می شود؛  لت می کند و با افزودن »سَـ« یا »سوفَ« بر سر فعل مضار که بر زمان آینده دلا 3 مستقبل )آینده(: فعلی است 

مانند: سأذهبُ، سوفَ أذهبُ: خواهم رفت. 

ع تبدیل می شود؛  یَـ، نَـ« بیاید به فعل مضار تَـ،  گر بر سر فعل های ماضی یکی از حروف »أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ،   ا
مانند: ذَهَبَ  أذهَبُ، تَذهَبُ، یذهَبُ، نذهَبُ

در دستور زبان فارسی، فعل ها در 6 شکل می آیند:
3 سوم شخص مفرد  او رفت. 2 دوم شخص مفرد  تو رفتی.  1 اوّل شخص مفرد   من رفتم 

6 سوم شخص جمع  ایشان )آن ها( رفتند. 5 دوم شخص جمع  شما رفتید.  4 اوّل شخص جمع  ما رفتیم. 

کرد. که در جدول زیر تمامی آن ها را مرور خواهیم  اما در زبان عربی، فعل ها در 14 شکل )صیغه( می آیند 

جمع مکسّر
غیرعاقل

اسم اشاره
ث

ّ
مفرد مؤن

جمع مکسّر
غیرعاقل

اسم اشاره
ث

ّ
مفرد مؤن
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بی ضمیر فارسی* عترجمهفعل ماضی ضمیر عر بی اسم صیغه هاترجمهفعل مضار معادل عر

للمتکلّم وحده )متکلّم وحده(من می رومأذْهَبُمن رفتمذَهَبْتُأنامن

تو
ب )مفرد مذکّر مخاطب(تو ]یک مرد[ می رویتَذْهَبُتو ]یک مرد[ رفتیذَهَبْتَأنتَ

َ
للمخاط

بة )مفرد مؤنث مخاطب(تو ]یک زن[ می رویتَذْهَبِینَتو ]یک زن[ رفتیذَهَبْتِأنتِ
َ
للمخاط

او
للغائب )مفرد مذکّر غایب(او ]یک مرد[ می رودیَذْهَبُاو ]یک مرد[ رفتذَهَبَهوَ

للغائبة )مفرد مؤنث غایب(او ]یک زن[ می رودتَذْهَبُاو ]یک زن[ رفتذَهَبَتْهيَ

للمتکلّم مع الغیر )متکلّم مع الغیر(ما می رویمنَذْهَبُما رفتیمذَهَبْنانَحنُما

شما

بَینِ )مثنّی مذکّر مخاطب(شما ]دو مرد[ می رویدتَذْهَبانِشما ]دو مرد[ رفتیدذَهَبْتُماأنتُما
َ
للمخاط

بَتَینِ )مثنّی مؤنّث مخاطب(شما ]دو زن[ می رویدتَذْهَبانِشما ]دو زن[ رفتیدذَهَبْتُماأنتُما
َ
للمخاط

بِینَ )جمع مذکّر مخاطب(شما ]چند مرد[ می رویدتَذْهَبُونَشما ]چند مرد[ رفتیدذَهَبْتُمأنتُم
َ
للمخاط

بات )جمع مؤنّث مخاطب(شما ]چند زن[ می رویدتَذْهَبْنَشما ]چند زن[ رفتیدذَهَبْتُنَّأنتُنَّ
َ
للمخاط

ایشان )آن ها(

للغائبَیْنِ )مثنّی مذکّر غایب(آن ها ]دو مرد[ می روندیَذْهَبانِآن ها ]دو مرد[ رفتندذَهَباهُما

للغائبَتَیْنِ )مثنّی مؤنّث غایب(آن ها ]دو زن[ می روندتَذْهَبانِآن ها ]دو زن[ رفتندذَهَبَتاهُما

للغائبِیْنَ )جمع مذکّر غایب(آن ها ]چند مرد[ می روندیَذْهَبُونَآن ها ]چند مرد[ رفتندذَهَبواهُم

للغائبات )جمع مؤنّث غایب(آن ها ]چند زن[ می روندیَذْهَبنَآن ها ]چند زن[ رفتندذَهَبْنَهُنَّ

فعل نفی

ع با »لا« منفی می شود؛ مانند: فعل ماضی با »ما« و فعل مضار
 ذَهَبْتُ )رفتم( + ما = ما ذَهَبْتُ )نرفتم(  أذْهَبُ )می روم( + لا = لا أذْهَبُ )نمی روم(

فعل امر

کردن یا بیان هر فعلی به صورت دستوری از این فعل استفاده می شود؛ مانند: برای امر 
اِفْعَلِي )انجام بده( اِفْعَلْ )انجام بده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(    تَفْعَلُ )انجام می دهی(  

 شیوه ساخت فعل امر

ع ساخته می شود.( ع و آوردن یک حرف »ا« به جای آن. )فعل امر از فعل مضار 1 حذف »ت« از ابتدای فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون«؛ به جز »نون« صیغۀ دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(.  ْـ ــ«  »ــ ُـ کردن آخر فعل »ــ کن  2 سا

کنید: به چند مثال در این زمینه توجّه 
 تَذْهَبُ می روی  اِذْهَبْ: برو  تَذْهَبانِ می روید  اِذْهَبا: بروید  تَذْهَبْنَ می روید  اِذْهَبْنَ: بروید

ع،  گر حرکت حرف ماقبل پایانی فعل مضار ع است؛ ا که در ابتدای فعل امر می آید، براساس حرکتِ حرف ماقبلِ پایانیِ فعل مضار حرکت حرف »الف« 
گر ضمّه باشد، ضمّه می شود؛ مانند:  کسره می شود و ا کسره باشد، حرکت الف ابتدای فعل امر  فتحه یا 

کْتُبْ اُ اِجْلِسْ                 تَکْتُبُ   اِسْمَعْ                   تَجْلِسُ    تَسْمَعُ   

فعل نهی

کردن یا بازداشتن از انجام هر فعلی از فعل نهی استفاده می شود؛ مانند:  برای نهی 
 تَفْعَلُ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلْ )انجام نده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلِي )انجام نده(
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 شیوۀ ساخت فعل نهی

ع ساخته می شود.( ع. )فعل نهی نیز از فعل مضار 1 آوردن »لا« بر سر فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون« به جز »نون« صیغه دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(؛ مانند: ْـ ــ«  »ـــ ُـ کردن آخر فعل »ـــ کن  2 سا

 تَذْهَبُ: می روی  لاتَذْهَبْ: نرو  تَذْهَبانِ: می روید  لاتَذْهَبا: نروید   تَذْهَبْنَ: می روید  لاتَذْهَبْنَ: نروید

ع ساخته می شود؛ مانند: گذشته چند بار تکرار شده است و از ترکیب »کان« + فعل مضار که در  کاری است  فعل ماضی استمراری نشان دهندۀ 

کانوا یَفعلونَ  انجام می دادند کانوا یَذهبونَ  می رفتند   کانوا یَکتُبونَ  می نوشتند    

ماضی نقلی فارسی نیز از ترکیب »قد« + فعل ماضی ساخته می شود؛ مانند:
کتبتُ  نوشته ام  قد ذَهَبَ  رفته است   قد 

جه جهتو تو

ضمیر

که جانشین اسم می شود و از تکرار مجدّد آن جلوگیری می کند؛ مانند: هو، هي، أنا، أنتَ، أنتِ، نحن و ... کلمه ای است 

گر ضمیر »أنا« در جمله وجود داشته  کلمات موجود در جمله است؛ مثلًا ا در مبحث قواعد ضمیر، آن چه اهمیت بسیاری دارد مطابقت ضمیر با 
کنید: باشد قطعاً فعل نیز باید از صیغۀ اوّل شخص مفرد یا همان للمتکلّم وحده باشد. به چند مثال در این زمینه توجه 

  أنا ضربتُ  هُنّ خَرَجْنَ  أنتَ تَذهبُ  أنتنّ تَجلِسنَ
دوم شخص جمع 

)للمخاطبات(
دوم شخص جمع
)للمخاطبات(

دوم شخص مفرد
)للمخاطب(

دوم شخص مفرد
)للمخاطب(

سوم شخص جمع
)للغائبات(

سوم شخص جمع
)للغائبات(

اول شخص مفرد
م وحده(

ّ
)للمتکل

اول شخص مفرد
م وحده(

ّ
)للمتکل

جه جهتو تو

گفته می شود؛ مانند: که ضمیر آن را توضیح می دهد و به عبارتی دیگر ضمیر به آن برمی گردد، مرجع ضمیر  کلمه ای  به 
کلمه »اُم« است.( مّي خاتَمَها الذّهبيّ في حفلة میلادي: مادرم انگشتر طلایی اش را در جشن تولّدم پوشید. )مرجع ضمیر »ها« 

ُ
لَبستْ أ

کلمات پرسشی )استفهامی(

کلمات پرسشی موردنیاز، با ترجمه و مثال و شیوۀ  که در غالب جدول ذیل تمامی  ح می کنند  کلمات پرسشی در ابتدای جمله می آیند و پرسشی را مطر

گرد آمده است. پاسخ گویی برای هر یک 

شیوۀ پاسخ گوییترجمۀ مثالمثالترجمهکلمۀ پرسشی

آیاهَل / أ
هَل / أهذه شَجَرةُ 

العِنَب؟
از »نَعَم« یا »لا« استفاده می کنیم.آیا این درخت انگور است؟

کسی؟مَنْ کسی است؟ )کیست؟(مَن هوَ؟چه  نام شخص می آید.او چه 

نام شیء می آید.این چه چیزی است؟ )چیست؟(ما هذا؟چه چیز؟ما

کسی؟لِمَن کسی است؟لِمَن هذه الحقیبة؟مال چه  کیف مال چه  از »لِـ« و نام صاحب آن وسیله استفاده می کنیم.این 

کجاست؟أینَ الوَلَدُ؟کجا؟أینَ پسر 
از »فَوق، تحت، أمام، خَلف، وَراء، جَنب، عِند، حَول، 
بَین، في، عَلَی، علی الیمین، علی الیَسار، هُنا، هناك« 

استفاده می کنیم.

مِن أینَ
کجا، اهل  از 

کجا؟
کجایی هستی؟مِن أین أنت؟ تو 

کشور: مِن مصر 1. »مِن« + اسم شهر یا 
کشور + يّ: مصريّ 2. اسم شهر یا 

کتاباً هنا؟چند؟کَم کتاب این جاست؟کَم  عدد می آید.چند 
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| عربی یازدهم سیر تا پیاز |

حُجُرات، 12
ْ
نَّ ...﴾ اَل

َ
کثیراً مِن الظّ ذینَ آمَنوا اِجْتَنِبوا 

َّ
ها ال یُّ

َ
أ ﴿... یا 

گمان ها بپرهیزید. که ایمان آورده اید، از بسیاری از  کسانی  ای 

واژه نامه

 ) قیݔ ع: یَتَّ کرد )مضار قیٰ  پروا 
َ
اِتّ

کنید  قوا الَله  از خدا پروا 
َ
اِتّ

م  گناه  ذَنْب   ْ
إث

کرد  اِجْتَنَبَ )یَجْتَنِبُ(  پرهیز 

حَبّ  دوست داشتنی ترین 
َ
أ

نْ  بنابراین  َ
إذ

، یَسْتَهْزِئُ( 
َ
کردن )اِستَهْزَأ اِستِهزاء بـ  ریشخند 

ی:  گران تر، گران ترین  ٰ
ل

ْ
غ

َ
أ

ع: یَغْتابُ(  کرد )مضار تابَ  غیبت 
ْ

اِغ

کند  لایَغْتَبْ  نباید غیبت 

نْ یَکُنَّ  که باشند ]زنان[ )کانَ، یَکونُ( 
َ
أ

نْ یَکونوا  که باشند ]مردان[ )کانَ، یَکونُ( 
َ
أ

وْسَطَ  میانه ترین 
َ
أ

کرد  هْدیٰ  هدیه 
َ
أ

بَعْض ... بَعْض  یکدیگر 

بَهایم  چارپایان »مفرد: بَهیمَة« 

بِئْسَ  بد است 

ع: یَتوبُ(  کرد )مضار تابَ  توبه 

م یَتُبْ  توبه نکرد 
َ
ل

سُ(  ع: یَتَجَسَّ کرد )مضار سَ  جاسوسی  تَجَسَّ

تَخفیض تخفیف 

 ) تَسْمیَة  نام دادن، نامیدن )سَمّیٰ / یُسَمّیݔ

دادن  زشت  لقب های  یکدیگر  لقابِ  به 
َ
بِالأ تَنابُز 

)تَنابَزَ، یَتَنابَزُ( 

تَوّاب  بسیار توبه پذیر، بسیار توبه کننده 

تَواصُل  ارتباط )تواصَلَ، یَتَواصَلُ( 

ْ  بحث کن )جادَلَ، یُجادِلُ( 
جادِل

مُ(  ع: یُحَرَّ کرد )مضار مَ  حرام  حَرَّ

گردانیدی  نْتَ  نیکو  حَسَّ

ݔ  بشتاب 
حَیَّ

خَفیّݔ  پنهان  ظاهِر 

ق  رفتار  ُ
خُل

ذوالوَجهَینِ  دورو 

رَجُل  مرد، انسان »جمع : رِجال« 

رِجالیّݔ  مردانه 

زَمیل  همکار 

ساءَ  بد شد 

مصدر:   / یَسْخَرُ  ع:  )مضار کرد  مِن  مسخره  سَخِرَ 

ة(  سُخْریَّ

کند  لایَسْخَر  نباید مسخره 

وال  شلوار »جمع: سَراویل«  سِرْ

سْعار« 
َ
سِعْر  قیمت »جمع: أ

سَکینَة  آرامش 

َ  پرسیده شد 
سُئِل

  گمراه شد 
َّ

ضَل

ظَنّ  گمان 

ع:  )مضار کرد  عیب دار  کرد،  عابَ  عیب جویی 

یَعیبُ( 

عُجْب  خودپسندی 

ل رسُ الأوَّ لدَّ
َ
ا

1 خلاقِ
َ ْ
مِنْ آياتِ ال
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بَ  عذاب داد 
َّ

عَذ

ما  عَسَیٰ  شاید  رُبَّ

غالِیَة  گران 

کرد  بَ  چیره شد، غلبه  َ
ل

َ
غ

ساتین  لبا س های زنانه »مفرد: فُسْتان« 
َ
ف

گناه  سوق  آلوده شدن به 
ُ
ف

کردن  ضْح  رسوا 
َ
ف

قائِل  گوینده 

»گاهی  یَکونُ  قَد  ع(  مضار سر  )بر  شاید  دْ  گاهی، 
َ
ق

می باشد« / بر سر فعل ماضی برای نزدیک ساختن 

زمان فعل به حال و معادل ماضی نقلی است. 

میص   پیراهن 
َ
ق

کَبائِر  گناهان بزرگ »مفرد: کَبیرَة« 

ع: یَکْرَهُ(  کَرِهَ  ناپسند داشت )مضار

حْم  گوشت »جمع: لُحُوم« 
َ
ل

بُ( 
ّ

ع: یُلَقَ بَ  لقب داد )مضار
َّ

ق
َ
ل

ع: یَلْمِزُ(  گرفت )مضار مَزَ  عیب 
َ
ل

مَتْجَر  مغازه 

ة  دانستن، شناختن  َ
مَعْرِف

ت »جمع: أمْوات، مَوْتیٰ«  حَیّݔ    مَیْت  مرده  مَیَّ

میزان  ترازو )ترازوی اعمال( 

نَصَح )یَنْصَحُ(  پند می دهد، توصیه می کند 

ة«  نَوعیّاتِ  جنس ها »مفرد: نَوعیَّ

مترادف

نْب  گناه 
َ

م = ذ
ْ
إث

ت مرده مَیْت = مَیَّ

ما شاید عَسَی = رُبَّ

سْرار = رُمُوز رازها
َ
أ

یل شب
َ
مَساء = ل

مَزَ  عیب گرفت
َ
عابَ = ل

ضَل بهتر، برتر
ْ
ف

َ
حْسَن = أ

َ
خَیر = أ

تَواصُل = اِرتباط ارتباط

بیح = کَریه زشت
َ
ق

 = وَضَعَ قرار داد
َ

جَعَل

کرد ݪـݭݭݭݭِ  مسخره   ب
َ
سَخِرَمِن = اِسْتَهْزَأ

متضاد

ت مرده ≠ حَیّݔ زنده مَیْت، مَیَّ

بِئْسَ  بد است ≠ نِعْمَ خوب است

خَفیّݔ پنهان ≠ ظاهِر  آشکار

بیح زشت
َ
جَمیل زیبا ≠ ق

فاضِل افراد شریف
َ
راذِل افراد پست ≠ أ

َ
أ

سُکُوت سکوت ≠ کَلام سخن

ة دوستی
َ
عَداوَة دشمنی ≠ صَداق

عاقِل دانا  ≠ جاهِل نادان

مَشْرِق شرق ≠ مَغْرِب غرب

یل شب
َ
صَباح صبح ≠ مَساء، ل

رَخیصَة ارزان ≠ غالِیَة گران

أمانَة امانت ≠ خیانَة خیانت

جمع مکسّر و مفرد آن

س جان
ْ

س  نَف
ُ

نْف
َ
أ

ب لقب َ
ق

َ
قاب  ل

ْ
ل

َ
أ

عُیُوب  عَیب عیب

سْماء  اِسْم نام
َ
أ

سْرار  سِرّ  راز
َ
أ

کَبائِر  کَبیرَة  گناه بزرگ

نْب گناه
َ

نُوب  ذ
ُ

ذ

ق رفتار
ُ

خْلاق  خُل
َ
أ

سْباب  سَبَب دلیل
َ
أ

حْم  گوشت
َ
حُوم  ل

ُ
ل

ت، مَیْت مرده مْوات  مَیَّ
َ
أ

جِبال  جَبَل  کوه

ل  پست  َ
رْذ

َ
راذِل  أ

َ
أ

فضَل  شریف 
َ
فاضِل  أ

َ
أ

حادیث  حَدیث  حدیث 
َ
أ

عْمال  عَمَل  کار 
َ
أ

مْر  کار 
َ
مور  أ

َ
أ

خ  برادر 
َ
إِخْوان  أ

بَهائِم  بَهیمَة  چارپا 

مَدارِس  مَدْرَسَة  مدرسه 

عَب  ورزشگاه 
ْ

مَلاعِب  مَل

مَطائِم  مَطْعَم  رستوران 

مَنازِل  مَنْزِل  خانه 

سْعار  سِعْر  قیمت 
َ
أ

ستان  لباس زنانه 
ُ
ساتین  ف

َ
ف

وال  شلوار  سَراویل  سِر

بَس  لباس 
ْ

مَلابِس  مَل

عِباد  عَبْد  بنده 

عال  فِعْل  کار 
ْ
ف

َ
أ

کلمه  مَصادِر  مَصْدَر  مصدر 

کیب  تَرکیب  ترکیب  تَرا

ة  جمله  َ
جُمَل  جُمل

یب  راز 
َ

یوب  غ
ُ

غ

رِجال  رَجُل  مرد 

د  فرزند، پسر  َ
ولاد  وَل

َ
أ

شْهُر  شَهْر  ماه )سی روز( 
َ
أ

مُواقِف  مُوْقِف  ایستگاه 

کلمات مشابه و پراهمیت

رَجُل  مرد   رِجالیّݔ  مردانه 

ق  رفتار  ُ
ق، خُل

ْ
ق  آفریدگان   خُل ْ

خَل

یُوب  غیب ها 
ُ

عُیُوب  عیب ها   غ

ن  اجازه  ْ
ن  بنابراین   إذ َ

إذ

ݔ  بشتاب 
حَیّݔ  زنده   حَیَّ
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متن درس

 مِن آیاتِ الأخلاقِ  )از آیه های اخلاق(

نْ یَکونواعَسَیقَومٍمِنقَومٌلایَسْخَرْآمَنواأیّها الّذینَیاعبارت:               
َ
منهمخَیراًأ

کهایترجمۀ کلمه به کلمه: از ایشانبهترباشندچه بساقومیازقومینباید مسخره کندایمان آوردندکسانی 

کند چه بسا آنها از ایشان بهتر باشند. که ایمان آوردید! نباید قومی، قومی ]دیگر[ را مسخره  کسانی  ای  ترجمۀ روان: 

امّا چون قبل  ر غائب است و ترجمۀ درست آن براساس غائب »ایمان آوردند« است 
ّ

از ریشۀ »أ م ن« و از صیغۀ جمع مذک »آمَنوا« فعل ماضی  کلمات و ترکیبات مهم: 
»ایمان  همان  آن  صحیح  حال  هر  در  امّا  است.  شده  ترجمه  نیز  آوردید«  »ایمان  مخاطب  به صورت  است،  آمده  می شود  استفاده  مخاطب   برای   

ً
معمولا که  ها«  أیُّ »یا  آن 

 نهی مخاطب پرکاربرد است امّا این 
ً
ر ... مِن« فعل نهی و از صیغۀ غائب است همان طور که می دانید نهی از مضارع ساخته می شود و معمولا

َ
آوردند« است. / »لایَسْخ

بدین معنا نیست که نهی غائب وجود ندارد. بله هست و در ترجمۀ آن از »نباید« استفاده می شود.

نْفُسَکمو لا تَلْمِزوامِنهُنَّخیراًأنْ یَکُنَّعَسیمِن نِساءٍولا نِساءٌعبارت:               
َ
لقابأ و لا تَنابَزوا بال

و لقب های زشت ندهیداز خودتانو عیب مگیریداز ایشانبهترباشندچه بسااز زنانو نه زنانیترجمۀ کلمه به کلمه:

ترجمۀ روان: و نه زنانی، زنانی ]دیگر[ را ]مسخره نکنند[ چه بسا آنان از ایشان بهتر باشند و از خودتان عیب مگیرید.

نابَزوا« هر دو فعل نهی اند.
َ
مِزوا« و »لات

ْ
ل

َ
نْ یَکونوا« برای مؤنث »نساء« است. /»لات

َ
« همان معادل »أ نَّ

ُ
نْ یَک

َ
کلمات و ترکیبات مهم: . »أ

ولئكَلَم یَتُب و مَنالإیمانِبعدَالفُسوقُالِاسمُبِئسَعبارت:               
ُ
الظّالِمونَهمفَأ

گناهاسم]چه[ بد استترجمۀ کلمه به کلمه: ستمگرانندهمانپس آنانتوبه نکردو هرکسایمانپس ازآلوده شدن به 

کس توبه نکند پس آنان همان ستمگرانند. گناه پس از ایمان و هر  ترجمۀ روان: ]چه[ بدنامی است آلوده شدن به 

ر سالم از »الظالِم« است.
ّ

المونَ« جمع مذک
ّ

ب« به صورت ماضی منفی ترجمه می شود. / »الظ
ُ

م« + »یَت
َ
وبُ«  بوده است و ترکیب »ل

ُ
بْ« در اصل »یَت

ُ
کلمات و ترکیبات مهم: »یَت

نَّکَثیراً مِناجْتَنبواآمَنواالّذینیا أیّهاعبارت:               
َ
نَّبَعضَإنَّالظّ

َ
سواإثْمالظّ بَعْضاًبَعضُکُمولایَغْتَبْو لاتَجَسَّ

کهایترجمۀ کلمه به کلمه: ایمان کسانی 
 آوردند

پرهیز 
کنید

گمان برخی هماناگمان بسیاری از
]ها[

و جاسوسی گناه
نکنید

و غیبت 
نکند

برخی از 
شما

برخی

کار یکدیگر[ جاسوسی نکنید و برخی از شما غیبت  گناهند و ]در  گمان ها  کنید همانا برخی  گمان ها پرهیز  که ایمان آوردید از بسیاری از  کسانی  ترجمۀ روان: ای 
برخی دیگر را نکنند.

ر است.
ّ

بْ« فعل نهی غائب از صیغۀ مفرد مذک
َ

ت
ْ

ر است. / »لایَغ
ّ

سُوا« فعل نهی مخاطب از صیغۀ جمع مذک جَسَّ
َ
کلمات و ترکیبات مهم: »لات

 یُحِبُّعبارت:               
َ
حدُکُمأ

َ
کُلَأ نْ یَأ

َ
خیهلَحمَأ

َ
قُوالَلهفَکَرِهْتُموهُمَیتاًأ

َ
رَحیمٌتَوّابٌالَلهإنّوَاتّ

آیا دوست ترجمۀ کلمه به کلمه:
دارد

یکی از 
شما

کراهت مردهبرادرشگوشتکه بخورد  پس 
دارید از آن

و تقوای الهی 
کنید پیشه 

بسیار خداوندهمانا
توبه پذیر

مهربان 
است

کنید  الهی پیشه  تقوای  و  ناپسند می دانید؛  را  آن  که[  ]در حالی  را بخورد پس  که مرده است  برادرش  ]تَن[  گوشت  که  از شما دوست دارد  آیا یکی  روان:  ترجمۀ 
همانا خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است.

 / است.  امر  فعل  قوا« 
َّ
»اِت  / می شود.  ترجمه  »بخورد«  به صورت  است  آمده  نْ« 

َ
»أ با  چون  و  است  »می خورد«  به معنای  مضارع  فعل  لُ« 

ُ
»یَأک مهم:  ترکیبات  و  کلمات 

عّال« است.
َ

وّاب« اسم مبالغه بر وزن »ف
َ
»ت

حسَنُهومَنالنّاسِبَینَقَد یَکونُعبارت:               
َ
نَبْتَعِدَفَعَلَینامِنّاأ الآخَرینَعُیوبَو أنْ لانَذکُرَعَن العُجْبِأنْ 

گاهی ترجمۀ کلمه به کلمه:
می شود

کهمردممیان پس بر از ماستبهتر اوکسی 
ماست

که دوری 
کنیم

و اینکه ذکر از  خودپسندی
نکنیم

دیگران عیب های
را

کنیم و ذکر نکنیم عیب های دیگران را کسی بهتر از ماست، پس ما باید از خودپسندی دوری  ترجمۀ روان: گاهی میان مردم 

ر« هر دو پس از »أنْ« آمده اند و به صورت التزامی ترجمه 
ُ

ذک
َ

عد« و »ن
َ

بت
َ

کلمات و ترکیبات مهم: در ترجمۀ ترکیب »قد« + فعل مضارع از »گاهی« استفاده می کنیم./»ن
ر« یک »لا« نفی هم آمده است و به صورت مضارع التزامی منفی ترجمه می شود.

ُ
ذک

َ
می شوند با این تفاوت که قبل از »ن

لامفَقد قالَبِاشارَةٍأوخَفيًّبِکلامٍعبارت:                ٌ علیه السَّ
کبَرأمیرُالمؤمنینَ علیّݔ مِثلُهما فیكَأنْ تَعیبَالعَیبِأ

گفته با اشارهیاپنهانبا سخنیترجمۀ کلمه به کلمه: پس 
است

که عیب  عیب بزرگ ترینامیرمؤمنان علی علیه السلام
بشماری

آنچه 
در تو

مانند آن 
است



23

1

   
قِ 

خلا
ْ ال

تِ 
آیا

نْ 
مِ  

ل   
َّ لأو

سُ ا
َّر لد

َ  ا

که آنچه مانند آن در ]وجود[ تو است را  با سخنی پنهان یا با اشاره ای، پس امیرالمؤمنان علی علیه السلام فرموده است: بزرگ ترین عیب آن است  ترجمۀ روان: 

عیب  بشماری.
عیب« به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

َ
فيّ« صفت برای »کلام« است./ »باشارة« جارومجرور است. / »أنْ ت

َ
کلمات و ترکیبات مهم: »خ

ولیٰتَنْصَحُناعبارت:               
ُ
بوهمالآخرینَلا تَعیبُواو تَقولُ:الآیة ال

ّ
لْقابٍو لاتُلَقَ

َ
یَکْرَهونَهابِأ

که ناپسند می شمارند آنها رابا لقب هاییو لقب ندهید آنان رااز دیگران عیب نگیریدو می گویدآیۀ اوّلپند می دهد ما راترجمۀ کلمه به کلمه:

که ناپسندشان می شمارند ندهید. ترجمۀ روان: آیۀ اوّل به ما پند می دهد و می گوید: از دیگران عیب مگیرید و به آنان لقب هایی 

بوهم« هر دو فعل 
ِّ

ق
َ
ل

ُ
عیبوا« و »لات

َ
ولیٰ« عدد ترتیبی مُعدودِ آن »الآیة« است و بر اساس قانون، عدد اصلی، پس از معدود می آید./»لات

ُ
»الأ کلمات و ترکیبات مهم: 

نهی هستند.

مَإذَنالظّالمینمِنفَهوذلكیَفعَلُو مَنالفُسوقُالعَملُبِئسَعبارت:                تَعالیٰالُلهفَقَد حَرَّ

]چه([ ترجمۀ کلمه به کلمه:

بد است

آلوده شدن کار

گناه به 

کس انجام و هر 

دهد

ستمگران از پس اوآن را

است.

پس حرام بنابراین

کرده است

بزرگخدای 

کرده است گناه و هرکس آن ]کار[ را انجام دهد از ستمگران است، بنابراین خداوند بزرگ حرام  کار آلوده شدن به  ترجمۀ روان: ]چه[ بد است 

فاعُل« است. 
َ
عالیٰ« مصدر باب »ت

َ
لَ« است./»ت عَّ

َ
م« فعل ماضی باب »تفعیل« و بر وزن »ف کلمات و ترکیبات مهم: »حَرَّ

 القَبیحَة.بِالسماءِو تَسمیَتَهمبالآخَرینَالاسْتِهزاءفي هاتَینِ الآ یَتَیْنِعبارت:               

کردندر این دو آیهترجمۀ کلمه به کلمه: زشتبه نام های و نامیدن آناندیگرانمسخره 

کردن دیگران و نامیدن آنان به نام های زشت را کرده است[ مسخره  ترجمۀ روان: در این دو آیه ]حرام 

سْمِیَة« 
َ
ث و به معنای »این دو« است./ »اِستِهزاء« مصدر باب »استفعال« از ریشۀ »ه ز أ« است./ »ت

ّ
ای مؤن

ّ
ین« اسم اشارۀ نزدیک برای مثن

َ
کلمات و ترکیبات مهم: »هات

« صفت برای »أسماء« است.
َ

لقبیحه
َ
ة« است./ »ا

َ
عِل

ْ
ف

َ
مصدر دوم باب »تفعیل« بر وزن »ت

نَّعبارت:               
َ
.دَلیلبِدونآخَرلِشخصٍشَخصٍاتّهامو هوسوءَ الظّ ّ

منطقیًݔ

منطقی است.دلیلبدوندیگر به شخصیشخصیتهمت زدنو آنبدگمانیترجمۀ کلمه به کلمه:

کرده است[ بدگمانی را و آن ]عبارتست از[ تهمت زدن شخصی به شخصی دیگر بدون دلیل منطقی ترجمۀ روان: ]و حرام 

است./ داده  شکل  تغییر  هام« 
ّ
»اِت صورت  به  که  است  بوده  »اِوْتِهام«  کلمه  این  اصل  است؛  م«  ه  »و  ریشۀ  از  »افتعال«  باب  مصدر  هام« 

ّ
»اِت مهم:  ترکیبات  و  کلمات 

صٍ: جار و مجرور است.
ْ

خ
َ

لِش

سعبارت:                جَسُّ سرارِلِکَشْفِقَبیحةٌمُحاوَلَةٌو هوالتَّ
َ
نوبِو هولِفَضْحِهمالنّاسِأ

ُ
کَبائِر الذّ ئَةفي مَکْتَبنامِن  یَّ و مِن الخلاق السَّ

جاسوسی ترجمۀ کلمه به کلمه:

کردن

برای پی زشتتلاشیو آن

بردن به

برای رسوایی مردمرازهای

آنان

در مکتب از گناهان کبیرهو آن

ما

و از اخلاق بد است.

از  آنان است و آن در دین ما  برای رسوایی  رازهای مردم  برای پی بردن به  از[ تلاشی زشت  را و آن ]عبارتست  کردن  کرده است[ جاسوسی  ]وحرام  ترجمۀ روان: 

کبیره و از ]موارد[ اخلاق بد است. گناهان 
»سِرّ،  ترتیب  به  مکسّر  جمع  أخلاق«  و  ذنوب  بائر، 

َ
ک »أسرار،  است./  ة« 

َ
»مفاعَل باب  مصدر  ة« 

َ
»مُحاوَل است./  ل«   فعُّ

َ
»ت باب  مصدر  س«  جَسُّ

َّ
»الت مهم:  ترکیبات  و  کلمات 

ق« است.
ُ
ل

ُ
ب و خ

ْ
ن

َ
بیرة، ذ

َ
ک

هَمَّو هیݔو الغَیبَةعبارت:               
َ
أ واصُلِقَطعِأسبابِمِن  النّاسِ.بینَالتَّ

مردم استمیان ارتباط قطعدلایلاز مهم ترین و آنو غیبتترجمۀ کلمه به کلمه:

کردن را و آن از مهم ترین علّت های قطع ارتباط میان مردم است. کرده است[ غیبت  ترجمۀ روان: ]و حرام 

فاعُل« و از ریشۀ »و ص ل« است.
َ
واصُل« مصدر باب »ت

َّ
هَمّ« جار و مجرور است./ »الت

َ
کلمات و ترکیبات مهم: »مِن أ

رینَسَمّیعبارت:                خلاقِهاتانِ الآیتانِفیهاجاءَتْسورةَ الحُجُراتِ الّتیݔبَعضُ المُفَسَّ
َ
بِسورة ال

کهبرخی مفسّراننامیدندترجمۀ کلمه به کلمه: به سورۀ اخلاقاین دو آیه در آنآمدسورۀ حجراتی 

کرده اند. که این دو آیه در آن آمده اند را سورۀ اخلاق نام گذاری  ترجمۀ روان: برخی مفسّران سورۀ حجراتی 

ینِ« نیز می آید.
َ
ث است و گاهی اوقات به صورت »هات

ّ
ی مؤن

ّ
لَ« است./ »هاتانِ« اسم اشارۀ نزدیک برای مثن عَّ

َ
فعیل« بر وزن »ف

َ
ی« ماضی باب »ت کلمات و ترکیبات مهم: »سَمَّ
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کن.( رسِ.  )درست و نادرست را بر اساس متن درس مشخّص  صَّ الدَّ
َ

 حَسَبَ ن
َ
طَأ

َ
خ

ْ
حیحَ وَ ال نِ الصَّ  عَیِّ

رآنِ. . 	
ُ

ق
ْ
وسِ ال حُجُراتِ بِعَر

ْ
رینَ سورَةَ ال سِّ

َ
مُف

ْ
سَمّیٰ بَعضُ ال

نامیدند برخی مفسّران سورۀ حجرات را به عروس قرآن.

طْ. . 	 َ
ق

َ
 ف

َ
غیٖبَة

ْ
یَتَینِ الِاسْتِهْزاءَ وَال

ْ
ـهُ في هاتَینِ ال

ّ
مَ الل حَرَّ

کردن و غیبت را فقط. کرد خداوند در این دو آیه مسخره  حرام 

ختَكَ بِما یَکْرَهانِ. . 	
ُ
خاكَ وَ أ

َ
کُرَ أ

ْ
نْ تَذ

َ
 هيَ أ

ُ
غیبَة

ْ
ل

َ
ا

کنی برادرت و خواهرت را به آنچه ناپسند می دارند. که یاد  غیبت آن است 

ةِ مِنَ الخَرینَ. . 	 خْریَّ ـهَ یَنْهَی النّاسَ عَنِ السُّ
ّ

إنَّ الل

کردن دیگران. همانا خداوند نهی می کند مردم را از مسخره 

	 . . ِ
ٌ

مرٌ جَمیل
َ
خَرینَ أ

ْ
سرارِ ال

َ
ةِ أ

َ
عْيُ لِمَعرِف اَلسَّ

کاری زیباست. تلاش برای دانستن رازهای دیگران 

قواعد

اسم تفضیل و اسم مکان

فْعل« می آید.
َ
که مفهوم برتری دارد و بر وزن »أ اسم تفضیل: اسمی است 

اسم تفضیل معادل »صفت برتر« و »صفت برترین« است؛ مانند:

کْبَر )بزرگ تر، بزرگ ترین( اسم تفضیل أ کَبیر )بزرگ(   

اسم تفضیل أحْسَن )خوب تر، خوب ترین(  حَسَن )خوب( 

کنید: به چند مثال از اسم تفضیل در جمله های مختلف توجّه 

کبَرُ مِن اُوروبّا.  آسیا بزرگ تر از اروپا است.
َ
أ  آسیا 

مِ.  آسیا بزرگ ترین قارّه های جهان است. َ
کبَرُ قارّاتِ العال

َ
أ  آسیا 

کوه دنا است. کوه دماوند بلندتر از  یٰ مِن جَبَلِ دِنا.  
َ

عل
َ
 دَماوَند أ

ُ
 جَبَل

کوه های ایران است. کوه دماوند بلندترین  یٰ جِبال إیران.  
َ

عل
َ
 دَماوَند أ

ُ
 جَبَل

گاه اسم تفضیل همراه حرف جرّ »مِن« باشد، معنای »برتر« دارد؛ مانند: هر 

کبَرُ مِن ذاكَ.  این از آن بزرگ تر است.
َ
أ  هذا 

ه.  بهتر از خوبی، انجام دهنده اش است. ُ
 خیرٌ مِن الفِعل فاعِل

گوینده اش است.  أجْمَل مِن الجمیل قائله.  زیباتر از زیبا، 

 هوَ شَرُّ مِن البهائم.  او بدتر از چارپایان است.

و هرگاه اسم تفضیل مضاف واقع شود معنای »برترین« دارد؛ مانند:

کبرُ  سورةٍ فی القرآن.  سورۀ بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است.
َ
 سورةُ البقرة أ

کار، بشتاب. ݔ علی خَیرِ   العملِ   به سوی بهترین 
 حَیَّ

کارها میانه ترین آنها است. مور أوسَطُها.  بهترین 
ُ
 خَیر  الـأ

کسب درآمد از راه حلال است. کارها  ُ  الأعمال الکسبُ مِن الحَلال.  برترین 
فضل

َ
 أ

گاهی وزن اسم تفضیل به این شکل ها می آید: 
گران ترین( ی )گران تر،  َ

ل
ْ

ی )بلندتر، بلندترین(   أغ َ
عَل

َ
 أ

کم ترین( ّ )کم تر، 
ل

َ
 أحَبّ )محبوب تر، محبوب ترین(   أق

مضاف الیه مضاف

مضاف الیه مضاف

مضاف الیه مضاف

مضاف الیه مضاف
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مؤنّث اسم تفضیل بر وزن »فُعْلَی« می آید؛ مانند:

کوچک تر(  فاطمة الکُبرَی )فاطمۀ بزرگ تر(   زینب الصُغری )زینبِ 

اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنّث معمولًا بر همان وزن »أفْعَل« می آید؛ مانند: 

کْبَرُ مِنْ زینب. ُ أ
 فاطمة

غالباً جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاعِل« است؛ مانند:

 إذا مَلکَ الأراذِل هلكَ الأفاضِل. )»أراذِل« جمع »أرذَل« و »أفاضِل« جمع »أفضَل« است.(

»مِن«  جرّ  حرف  آن ها  از  پس  معمولًا  صورت  این  در  که  بیایند  تفضیل  اسم  معنای  به  می توانند  »بدی«  و  »خوبی«  معنای  به  »شَرّ«  و  »خَیر«  کلمۀ  دو 

می آید یا به صورت مضاف می آیند؛ مانند:

.  ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است. َ
 تفکّرُ ساعةٍ خیرٌ مِن عبادةِ سَبعینَ سَنة

 شرٌّ مِن البهائم.  بدتر از چهارپایان.

کار بشتاب.  حَیَّ علی خیر  العمل.  به سوی بهترین 

گر به معنای »بدتر، بدترین« باشند اسم تفضیل محسوب می شوند و در غیر این صورت یعنی  گر به معنای »بهتر، بهترین« و »شَرّ« ا به عبارت دیگر »خَیر« ا

گر به معنای »خوب« یا »بدی« بیایند دیگر اسم تفضیل نیستند.  ا

ع صیغۀ اوّل شخص مفرد )للمتکلّم وحده( شباهت بسیار دارد آنها را با هم اشتباه نگیرید: اسم تفضیل با برخی فعل های مضار

ع(  أعْلَم: داناتر، داناترین )اسم تفضیل(   أعْلَمُ: می دانم )فعل اوّل شخص مفرد مضار

ع( : دوست دارم )فعل اوّل شخص مفرد مضار حِبُّ  أحَبّ: دوست داشتنی تر، دوست داشتنی ترین )اسم تفضیل(  اُ

»آخِر« بر وزن »فاعِل« به معنای »پایان« و »آخَر« بر وزن »أفْعَل« به معنای »دیگر« است و در حالت دوم، اسم تفضیل است.

صْفَر، أزْرَق، أخْضَر، أسْوَد، أحْمَر.
َ
گر چه بر وزن »أفْعَل« می آیند امّا اسم تفضیل نیستند چون قابلیت برتری و تفضیل ندارند؛ مثال: أبْیَض، أ رنگ ها ا

گاهی بر وزن »مَفْعِل« و »مَفْعَلَة«  است؛ مانند:  لت دارد و بیشتر بر وزن »مَفْعَل« و  که بر مکان دلا اسم مکان: اسمی است 

بَخ: آشپزخانه 
ْ
کارخانه؛ مَط عَمْ: رستوران؛ مَصْنَع: 

ْ
عَل: مَلْعَب: ورزشگاه؛ مَط

ْ
مَف

کجاوه؛ مَنْزِل: خانه؛ مَسجِد: مسجد؛ مَجْلِس: مجلس عِل: مَحْمِل: 
ْ

مَف

بَعَة: چاپخانه؛ مَدْرَسَة: مدرسه؛ مَقْبَرَة: آرامگاه
ْ
کتابخانه؛ مَط ة: مَکتَبَة:  َ

عَل
ْ

مَف

جمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است؛ مانند: مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازِل.

فضیلِ. )احادیث زیر را ترجمه کن، سپس خطی زیر اسم تفضیل قرار بده.(
َ
 تَحتَ اسْمِ التّ

ً
مَّ ضَعْ خَطّا

ُ
، ث

َ
حادیثَ التّالیَة

َ ْ
 )	( )خودت را امتحان کن(: تَرجِمِ الأ

َ
سَك

ْ
ف

َ
بِرْ ن

َ
ت

ْ
اِخ

عُ النّاسِ لِلنّاسِ.. 	
َ

نف
َ
: أ

َ
ی الِله؟ قال

َ
 الِله )ص( مَنْ أحَبُّ النّاسِ إل

ُ
 رَسول

َ
سُئِل

برای مردم. فرمود سودمندترین مردم  نزد خداست؟  کسی محبو ب ترین مردم  از رسول خدا: چه  سؤال شد 

 مَعَ إیمانٍ. رَسولُ الِلّٰه )ص(. 	
ُ

کینَة جُلِ السَّ حسَنُ زینَةِ الرَّ
َ
أ

ایمان است. با  آرامش همراه  مرد  زینت  بهترین 

رَسولُ الِلّٰه )ص(. 	 حَلالِ. 
ْ
کَسْبُ مِنَ ال

ْ
عمالِ ال

َ
 الأ

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
أ

]راه[ حلال است. از  ]درآمد[  کسب  کارها  برترین 

حرف جر

حرف جر

مضاف   مضاف الیه
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کن.( . )عبارت های زیر را ترجمه 
َ

عِباراتِ التّالیة
ْ
 )	( )خودت را امتحان کن(: تَرجِمِ ال

َ
سَك

ْ
ف

َ
بِرْ ن

َ
ت

ْ
اِخ

مُؤمِنون: 109. 	
ْ
ل

َ
نْتَ خَیْرُ الرّاحِمینَ﴾ ا

َ
نا وَ ارْحَمْنا وَأ

َ
فِرْل

ْ
اغ

َ
نا آمَنّا ف ﴿... ربَّ

بهترین رحم کنندگانی تو  و  کن  ما رحم  به  و  را  ما  بیامرز  آوردیم پس  ایمان  پروردگارا 

رَسولُ الِلّٰه )ص(. 	 یْکُم عُیوبَکُم. 
َ
هْدىٰ إل

َ
خَیْرُ إخْوانِکُم مَنْ أ

)بگوید.( کند.  هدیه  شما  به  را  عیب هایتان  که  است  کسی  )دوستانتان(  برادرانتان  بهترین 

دْر: 3. 	
َ

ق
ْ
ل

َ
﴾ ا فِ شَهْرٍ

ْ
دْرِ خَیْرٌ مِنْ أل

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
یْل

َ
﴿ل

از هزار ماه بهتر است  شب قدر 

مُؤمِنینَ عَليٌّ )ع(. 	
ْ
میرُ ال

َ
أ بَهائِمِ. 

ْ
هوَ شَرٌّ مِنَ ال

َ
هُ ف

َ
ل

ْ
بَتْ شَهْوَتُهُ عَق

َ
ل

َ
مَنْ غ

از چارپایان است. بدتر  او  بر عقلش پس  کند شهوتش  کس غلبه  هر 

وَجْهَیْنِ.. 	
ْ
شَرُّ النّاسِ ذو ال

]انسانِ[ دورو است. بدترین مردم 

کن، سپس اسم مکان و اسم تفضیل  فضیلِ. )دو آیه و عبارت را ترجمه 
َ
نِ اسْمَ المَکانِ وَ اسْمَ التّ مَّ عَیِّ

ُ
بارَةَ، ث یتَیَنِ وَ العِْ

ْ
 )	( )خودت را امتحان کن(: تَرجِمِ ال

َ
سَك

ْ
ف

َ
بِرْ ن

َ
ت

ْ
اِخ

کن.( را مشخّص 

تفضیل اند.. 	 اسم  عْلَم« 
َ
أ و  حْسَن 

َ
»أ حْل: 125  

ْ
لن

َ
 عَن سَبیلِهِ ...﴾ ا

َّ
مُ بِمَنْ ضَل

َ
كَ هوَ أعْل رَبَّ تي هيَ أحْسَنُ إنَّ 

َّ
هُم بِال

ْ
﴿... وَ جادِل

گاه تر است. آ گمراه شد  راهش  از  که  کسی  به  پروردگارت  کن همانا  بهتر است بحث  که  به شیوه ای  آنان  با  و 

تفضیل اند.. 	 اسم  أبْقیٰ«  وَ  »خَیْرٌ  عْلیٰ: 17      
ْ

ل
َ
خِرَةٌ خَیْرٌ وَ أبْقیٰ﴾ ا

ْ
﴿وَ ال

پایدارتر است.  و  بهتر  و آخرت 

تفضیل. 	 اسم  کْبَر:  أ  / مکان  اسم  مَکْتَبَة:  دیمِ.   
َ

ق
ْ
مِ ال

َ
عال

ْ
کبَرَ مَکتَبَةٍ فِي ال

َ
أ  »جُندي سابور « في خوزستان 

ُ
کانَتْ مَکتَبَة

بود.  قدیم  جهان  در  کتابخانه  بزرگ ترین  خوزستان  در  شاپور«  »جندی  کتابخانۀ 

کنید. گفت وگوی زیر را اجرا  وه های دو نفره شبیه  گر در 

 | حِوار: گفت وگو، مکالمه | في سوقِ مَشهَد  )در بازار مشهد(

ُ
ة بیَّ عَرَ

ْ
اَلزّائِرَةُ ال عبارت: 

ترجمۀ روان: خانم زائر عرب

مَلابِسِ
ْ
عبارت: بائِعُ ال

ترجمۀ روان: فروشندۀ لباس ها

یکُم.
َ

عبارت: سَلامٌ عَل

ترجمۀ روان: سلام بر شما

 بِكِ.
ً
لامُ، مَرحَبا یکُمُ السَّ

َ
عبارت: عَل

ترجمۀ روان: بر شما سلام خوش آمدی

؟ میصِ الرِّجاليِّ
َ

ق
ْ
ا ال

َ
عبارت: کَم سِعرُ هٰذ

ترجمۀ روان: چقدر است قیمت این پیراهن مردانه

 تومان.
َ

ف
ْ
ل

َ
أ عبارت: سِتّونَ 

ترجمۀ روان: شصت هزار تومان

.
ٌ

سْعارُ غالیَة
َ ْ
رخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الأ

َ
ریدُ أ

ُ
عبارت: أ

گران است. ترجمۀ روان: می خواهم ارزانتر از این. این قیمت ها 

لي اُنظُري.
َ

ضّ
َ

 تومان. تَف
َ

ف
ْ
ل

َ
أ عبارت: عِندَنا بِسِعْرِ خَمسینَ 

کن. ترجمۀ روان: داریم به قیمت پنجاه هزار تومان. بفرما نگاه 

وْنٍ عِندَکُم؟
َ
يُّ ل

َ
أ عبارت: 

کدام رنگ را دارید؟ ترجمۀ روان: 

. رُ وَ بَنَفسَجيٌّ
َ

صف
َ
حمَرُ وَ أ

َ
زرَقُ وَ أ

َ
أ سوَدُ وَ 

َ
بیَضُ وَ أ

َ
عبارت: أ

ترجمۀ روان: سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش.

ساتینُ؟
َ

ف
ْ
عبارت: بِکَم تومان هٰذِهِ ال

ترجمۀ روان: چند تومان است این لباس های زنانه؟

 تومان.
َ

ف
ْ
ل

َ
أ مانینَ 

َ
 إلیٰ خَمسَةٍ و ث

ً
فا

ْ
ل

َ
أ سعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبْعینَ 

َ ْ
 الأ

ُ
عبارت: تَبدَأ

ترجمۀ روان: شروع می شود قیمت ها از هفتاد و پنج هزار تا هشتاد و پنج هزار تومان.

!
ٌ

سْعارُ غالیَة
َ ْ
عبارت: اَلأ

گران است! ترجمۀ روان: قیمت ها 

وعیّاتِ.
َ
عْرُ حَسَبَ النّ  السِّ

ُ
دَتي، یَخْتَلِف عبارت: سَیِّ

ترجمۀ روان: سرور من، فرق می کند قیمت بر اساس جنس ها.

؟
ُ

راویل عبارت: بِکَم تومان هٰذِهِ السَّ

ترجمۀ روان: چند تومان است این شلوارها؟

 تومان.
َ

ف
ْ
ل
َ
سائيُّ بِخَمسَةٍ وَ تِسْعینَ أ  النِّ

ُ
روال  تومان، وَ السَّ

َ
ف

ْ
ل
َ
 الرِّجاليُّ بِتِسعینَ أ

ُ
روال عبارت: اَلسَّ

ترجمۀ روان: شلوار مردانه نود هزار تومان و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان.

 مِن هٰذِهِ.
َ

فضَل
َ
 أ

َ
ریدُ سَراویل

ُ
عبارت: أ

ترجمۀ روان: می خواهم شلوارهایی بهتر از این.

.
ُ

فضَل
َ
 أ

ُ
هُ سَراویل

َ
لِكَ مَتْجَرُ زَمیلي، ل

ٰ
عبارت: ذ

ترجمۀ روان: آن مغازۀ همکارم است، دارد شلوارهایی بهتر.
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قِ 

خلا
ْ ال

تِ 
آیا

نْ 
مِ  

ل   
َّ لأو

سُ ا
َّر لد

َ  ا

میلِهِ ...  )در مغازۀ همکارش(
َ
 في مَتجَرِ ز

غُ؟
َ

مَبل
ْ
کَم صارَ ال وعِ وَ ... 

َ
ا النّ

َ
 مِن هٰذ

ً
والا عْطِني سِر

َ
عبارت: رَجاءً، أ

چقدر   ... و  نوع  این  از  شلواری  من  به  بده  لطفاً  روان:  ترجمۀ 

شد مبلغ؟

.
ً
فا

ْ
ل
َ
خْفیضِ مِئَتَینِ وَ عِشْرینَ أ

َ
عْطیني بَعدَ التّ

َ
 تومان. أ

َ
ف

ْ
ل
َ
لاثینَ أ

َ
غُ مِئَتَینِ وَ ث

َ
مَبل

ْ
عبارت: صارَ ال

ترجمۀ روان: شد مبلغ دویست و سی هزار تومان. بده به من پس از تخفیف دویست و بیست 

هزار.

درســــی تـــمــاریـــن  کـــتـــاب 

کلمه های واژه نامۀ درس با توضیحات زیر متناسب است؟( کلمه از  ؟ )کدام 
َ

وضیحاتِ التّالیَة
َ
رسِ تُناسِبُ التّ

َ
کَلِماتِ مُعجَمِ الدّ کَلِمَةٍ مِنْ  يُّ 

َ
لُ أ وَّ

َ
مرینُ الأ

َّ
لت

َ
ا

کرد. 	 مَ: حرام  حَرَّ   :
ً
هُ حَراما

َ
جَعَل

قرار داد آن را حرام

مُرده. 	 ت:  مَیَّ مَیْت،    :
ً
یسَ حَیّا

َ
ذي ل

َّ
ل

َ
ا

که نیست زنده  کسی 

بزرگ. 	 گناهان  کَبائِر:  کَبیرَةُ:  
ْ
نوبُ ال

ُّ
اَلذ

گناهان بزرگ 

توبه پذیر. 	 بسیار  تَوّاب:   عَن عِبادِهِ:  
َ

وبَة
َ
 التّ

ُ
بَل

ْ
ذي یَق

َّ
ل

َ
ا

که می پذیرد توبه را از بندگانش  کسی 

دادن. 	 زشت  لقب های  یکدیگر  به  لقاب: 
َ
بِال تَنابُز  بیحَةِ:  

َ
ق

ْ
سماءِ ال

َ ْ
خَرینَ بِالأ

ْ
 ال

ُ
تَسمیَة

نامیدن دیگران به اسم های زشت 

کرد. 	 غیبت  اِغتابَ:  ونَ في غیابِهِم:   خَر
ْ

کَرَ ما لا یَرْضیٰ بِهِ ال
َ

ذ

کرد آنچه را راضی نیستند به آن دیگران در نبودشان  ذکر 

کن.( کن، سپس آنچه را از تو خواسته شده مشخّص  مَطلوبَ مِنكَ. )این احادیث نبوی را ترجمه 
ْ
نِ ال مَّ عَیِّ

ُ
، ث

َ
ة بَویَّ

َ
حادیثَ النّ

َ ْ
اني تَرْجِمْ هٰذِهِ الأ

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

از دین است.. 	 نیمی  خوش اخلاقی   الدّینِ. )المبتدأ و الخبر( 
ُ

قِ نِصف
ُ

خُل
ْ
حُسْنُ ال

را عذاب می دهد.. 	 رفتارش بد شود خودش  کس  هر  سَهُ. )المفعول(  
ْ

بَ نَف
َّ

هُ عَذ
ُ

ق
ُ

مَن ساءَ خُل

خداوندا همان طور که آفرینشم را نیکو گردانیدی، رفتار مرا ]نیز[ نیکو گردان.. 	 قي. )الفعل الماضي و فعل المر( 
ُ

نْ خُل حَسِّ
َ
قي، ف

ْ
نْتَ خَل کَما حَسَّ هُمَّ 

ّٰ
اَلل

نیکو.. 	 رفتار  از  اعمال  ترازوی  در  سنگین تر  چیزی  نیست  حَسَنِ. )اسم التّفضیل و الجار و المجرور( 
ْ
قِ ال

ُ
خُل

ْ
میزانِ مِنَ ال

ْ
 فِي ال

َ
ل

َ
یسَ شَيءٌ أثق

َ
ل

کن فعل ها و مصدرهای زیر را( . )ترجمه 
َ

مَصادِرَ التّالیَة
ْ
 وَ ال

َ
فعال

َ َْ
 تَرْجِمِ الأ

ُ
الِث

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

لماضي
َ
ا

ُ
عُ و المُستَقبَل مُضارِ

ْ
ل

َ
هْيُا

َ
مْرُ وَ النّ

َ ْ
لأ

َ
المَصْدَرا

کرده است حْسَنَ: نیکی 
َ
أ کنیُحْسِنُ: نیکی می کندقَدْ  حْسِنْ: نیکی 

َ
کردنأ إحْسان: نیکی 

می شونداِقْتَرَبَ: نزدیک شد نزدیک  بونَ:  نشویدیَقْتَرِ نزدیک  بوا:  اِقْتِراب: نزدیک شدنلاتَقْتَرِ

شکستاِنْکَسَرَ: شکست اِنْکِسار: شکسته شدنلاتَنْکَسِرْ: شکسته نشوسَیَنْکَسِرُ: خواهد 

آمرزش می خواهداِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواست آمرزش خواستناِسْتَغْفِرْ: آمرزش بخواهیَسْتَغْفِرُ:  اِسْتِغفار: 

نمی کندما سافَرْتُ: سفر نکردم سفر  کردنلاتُسافِرْ: سفر نکنلایُسافِرُ:  مُسافَرَة: سفر 

گرفت مَ: یاد 
َ
مانِ: یاد می گیرندتَعَلّ

َ
بگیریَتَعَلّ یاد  مْ: 

َ
گرفتنتَعَلّ م: یاد 

ُ
تَعَلّ

کردید می کنیدتَبادَلْتُم: عوض  کردنلا تَتَبادَلوا: عوض نکنیدتَتَبادَلونَ: عوض  تَبادُل: عوض 

مَ: آموزش داده است
َ
مُ: آموزش خواهد دادقدْ علّ یُعَلِّ مْ: آموزش بدهسَوْفَ  تَعْلیم: آموزش دادنعَلِّ

خبر مبتدا

مفعول

فعل امر فعل ماضی

جار و مجرور جار و مجرور اسم تفضیل
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قِ 

خلا
ْ ال

تِ 
آیا

نْ 
مِ  

ل   
َّ لأو

سُ ا
َّر لد

َ ا

| عربی یازدهم سیر تا پیاز |

مِثالِ: )عملیات ریاضی زیر را مانند مثال بنویس:(
ْ
کَال  

َ
 التّاليَة

َ
ة حِسابيَّ

ْ
عَمَليّاتِ ال

ْ
کتُبِ ال مرینُ الرّابِعُ اُ

َّ
لت

َ
ا

	 .10 +4 = )ده به اضافۀ چهار مساوی است با چهارده(  14   عَشَرَ . 
َ

رْبَعَة
َ
أ رْبَعَةٍ يُساوي 

َ
أ عَشَرَةٌ زائِدُ 

	 .100 ÷2 =  50 )صد تقسیم بر دو مساوی است با پنجاه(  نَيْنِ يُساوي خَمْسينَ. 
ْ
ی اث

َ
 تَقسيمٌ عَل

ٌ
مِئَة

	 .8 3 =  24 )هشت ضرب  در سه مساوی است با بیست و چهار(   وَ عِشْرينَ. 
ً

ربَعَة
َ
أ ةٍ يُساوي 

َ
لاث

َ
 في ث

ٌ
مانيَة

َ
ث

	 .76 -  11  =  65 )هفتاد و شش منهای یازده مساوی است با شصت و پنج(   وَ سِتّينَ. 
ً

حَدَعَشَرَ يُساوي خَمْسَة
َ
 وَ سَبعونَ ناقِصُ أ

ٌ
ة

َ
سِتّ

کن.( کلمه های رنگی را مشخّص  نَةِ. )نقش ترکیبی  وَّ
َ

مُل
ْ
کَلِماتِ ال

ْ
عرابيَّ لِل ِ

ْ
 ال

َّ
مَحَل

ْ
نِ ال امِسُ عَيِّ

ْ
مرینُ الخ

َّ
لت

َ
ا

کرد خدا آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان(. 	 )پس نازل  ح: 26 
ْ

ت
َ

مُؤمِنينَ ﴾ الف
ْ
ی ال

َ
 الُله سَکينَتَـهُ عَلیٰ رَسولِـهِ وَ عَل

َ
ل نْزَ

َ
أ

َ
﴿ف

کسی را جز به اندازۀ توانش(. 	 )تکلیف نمی دهد خداوند   وُسْعَها ﴾ البقرة: 286 
ّ

 إل
ً
سا

ْ
 الُله   نَف

ُ
ف ِ

ّ
﴿ل يُکَل

)سکوت طلا و سخن نقره است.(. 	 رَسولُ اِلله )ص(   .
ٌ

ة
َ

کَلامُ فِضّ
ْ
هَبٌ وَ ال

َ
کوتُ ذ اَلسُّ

)محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است.(. 	 رَسولُ اِلله )ص(  عُـهُم لِعِبادِهِ. 
َ

نْف
َ
أ ی  الِله    

َ
حَبُّ عِبادِ الِله إل

َ
أ

)دشمنیِ عاقل، بهتر است از دوستیِ نادان.(. 	 منین علیٌ )ع( 
ْ

مُؤ
ْ
جاهِلِ. أمیرُال

ْ
ةِ ال

َ
عاقِلِ خَيْرٌ مِن صَداق

ْ
عَداوَةُ ال

فضيلِ. 
َ
مَکانِ، وَ اسْمَ التّ

ْ
غَةِ، وَ اسْمَ ال

َ
مُبال

ْ
مَفعولِ، وَ اسْمَ ال

ْ
فاعِلِ، وَ اسْمَ ال

ْ
نِ اسْمَ ال مَّ عَيِّ

ُ
، ث

َ
 التّاليَة

َ
جُمَل

ْ
کيبَ وَ ال را

َ
مرینُ السّادِسُ تَرْجِمِ التّ

َّ
لت

َ
ا

کن. کن سپس اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم مکان و اسم تفضیل را مشخّص  )ترکیب ها و جمله های زیر را ترجمه 

و مغرب. 	 پروردگار مشرق  عَراء: 28 
ُّ

لش
َ
مَغْرِبِ﴾ ا

ْ
مَشْرِقِ و ال

ْ
﴿رَبُّ ال

هستی.. 	 نهان ها  دانای  بسیار  تو  همانا  مائِدَة: 109 
ْ
ل

َ
غُيوبِ ﴾ ا

ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَلا

َ
كَ أ

َ
﴿... إنّ

ونَ﴾ یٰس: 52. 	
ُ

مُرْسَل
ْ
حْمٰنُ وَ صَدَقَ ال دِنا هٰذا ما وَعَدَ الرَّ

َ
﴿... مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْق

کردند. پیامبران تصدیق  و  داد  آنچه خداوند مهربان وعده  این است  برانگیخت  بارگاهمان  از  را  ما  کسی  چه 

را دوست دارد.. 	 نیکوکاران  که  کسی  ای  مُحْسِنينَ.  
ْ
يا مَنْ يُحِبُّ ال

مهربانان.. 	 مهربان ترین  ای  رْحَمَ الرّاحِمينَ. 
َ
أ يا 

عیب داری.. 	 هر  پوشانندۀ  ای   مَعيوبٍ. 
َّ

کُل يا ساتِرَ 

گناهان.. 	 آمرزندۀ  بسیار  ای  نوبِ. 
ُّ

ارَ الذ
ّ

ف
َ

يا غ

کن.( ِ مَجموعَةٍ.)کلمۀ ناآشنا در هر مجموعه ای را مشخص 
ّ

کُل  في 
َ

غَريبَة
ْ
 ال

َ
مَة

َ
کَل

ْ
نِ ال مرینُ السّابِعُ عَيِّ

َّ
لت

َ
ا

يْل )شب( مَساء)غروب( صَباح )صبح(. 	
َ
 مَيت )مرده( ل

حْم )گوشت( عُجْب )خودپسندی(. 	
َ
گناه( ل سوق )آلوده شدن به 

ُ
م )گناه( ف

ْ
 إث

کَبائِر )گناهان بزرگ( . 	 وْلد )فرزندان( رِجال )مردان( نِساء )زنان( 
َ
 أ

کرد(. 	 )مسخره  گرفت( سَخِرَ  )عیب  کرد( عابَ  )کمک  گرفت( ساعَدَ  مَزَ )عیب 
َ
 ل

حْمَر )قرمز(. 	
َ
حْسَن )نیکوتر( أ

َ
)زیباتر( أ جْمَل 

َ
ح )شایسته تر( أ

َ
صْل

َ
 أ

ر )زرد(. 	
َ

صْف
َ
رَق )آبی( أ زْ

َ
أ بْيَض )سفید( 

َ
کْثَر )بیشتر( أ

َ
أ  

کلمۀ مناسب را قرار بده( . )در جای خالی 
ً

 مُناسِبَة
ً

کَلِمَة راغِ 
َ

ف
ْ
مرینُ الثامِنْ ضَعْ فِي ال

َّ
لت

َ
ا

)خریدیم  شلوارها   و لباس های زنانه با قیمت های ارزان در مغازه(. 	 مَتْجَرِ. 
ْ
سْعارٍ رَخيصَةٍ فِي ال

َ
بِأ ساتينَ 

َ
اِشْتَرَيْنا  سَراويل  وَ ف

َ )ایستگاه ها(
شْهُراً )ماه ها(  مَواقِف

َ
 سَراويل )شلوارها(  أ

کند از آنان(. 	 مؤمنان را پس او باید عذرخواهی  کند   کس  غیبت  )هر  يهِم. 
َ
يَعْتَذِرَ إل نْ 

َ
أ يهِ 

َ
عَل

َ
مُؤمِنينَ ف

ْ
مَن  اغتابَ  ال

کند(  مَدَحَ )بستاید( قیٰ )پرهیز 
َ
کند(  اِتّ تابَ )غیبت 

ْ
 اِغ

مجرور به حرف جر مفعول

مفعول فاعل

خبر مبتدا

خبر مجرور به حرف جر مضاف الیه مبتدا

مجرور به حرف جر خبر مبتدا

اسم مکان اسم مکان

اسم مبالغه

اسم مفعول اسم مکان

اسم فاعل

اسم فاعل اسم تفضیل

اسم مفعول اسم فاعل

اسم مبالغه
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1

   
قِ 

خلا
ْ ال

تِ 
آیا

نْ 
مِ  

ل   
َّ لأو

سُ ا
َّر لد

َ  ا

	 .). )شصت و پنج منهای بیست و سه مساوی است با  چهل و دو   ةٍ وَ عِشْرینَ یُساوي  اثنَینِ و أربَعین  . 
َ
لاث

َ
 و سِتّونَ ناقِصُ ث

ٌ
خَمْسَة

 و عِشْرینَ )بیست و چهار(
ً

ربَعَة
َ
ربَعینَ )چهل و دو(  اِثنَینِ وَ سَبعینَ )هفتاد و دو(  أ

َ
 اِثنَینِ و أ

قیمت.(. 	 )خواست مشتری  تخفیف   عْرِ.  السَّ مُشتَري  تَخْفیضَ  
ْ
ال رادَ 

َ
أ

َ )نوع(  مَتْجَرَ )مغازه(  تَخْفیضَ )تخفیف(
ة  نَوعیَّ

عِلميُّ )پـژوهش علمی( 
ْ

 ال
ُ

بَحث
ْ

ل
َ
ا

تِتاحِ.
ْ
سْماءِ تَفضیلٍ مِنْ دُعاءِ الِاف

َ
 أ

َ
جْ خَمْسَة اِسْتَخْرِ

کن پنج اسم تفصیل را از دعای افتتاح جستجو 

کالِ وَ 
َ
مُعاقِبینَ في مَوْضِعِ النّ

ْ
 ال

ُ
مَةِ، وَ أشَدّ حْْ وِ وَ الرَّ

ْ
عَف

ْ
رْحَمُ الرّاحِمینَ في مَوْضِعِ ال

َ
نتَ أ

َ
كَ أ

َ
نّ

َ
نْتُ أ

َ
یق

َ
كَ، وَ أ

ّ
وابِ بِمَنَ دٌ لِلصَّ نتَ مُسَدَّ

َ
ناءَ بِحَمْدِكَ وَ أ

َ
فتَتِحُ الثّ

َ
هُمَّ إنّي أ

ّٰ
اَلل

عَظَمَةِ.
ْ
کبرِیاءِ وَال

ْ
رینَ في مَوضِعِ ال مُتَجَبَّ

ْ
عْظَمُ ال

َ
قِمَةِ، وَ أ

َ
النّ

مهربانی  و  گذشت  جایگاهِ  در  تو  که  کردم  باور  هستی،  درست  راهِ  به  رهنمون  مهرورزی ات  با  تو  و  می کنم  آغاز  را  ستایشت  تو  از  سپاسگزاری  با  من  خدایا، 

کیفر دهندگانی و در جایگاهِ بزرگ منشی و بزرگواری، بزرگ ترین نیرومندانی. کیفر و انتقام، سخت ترین  مهربان  ترین مهربانانی و در جایگاهِ 

دْ 
َ
جْتَها، وَ هُمومٍ ق رَّ

َ
دْ ف

َ
کُربَةٍ ق هي مِنْ 

ٰ
کمْ یا إل

َ
فورُ عَثْرَتي، ف

َ
 یا غ

ْ
قِل

َ
أ وَ  جِبْ یا رَحیمُ دَعوَتي، 

َ
أ اسْمَعْ یا سَمیعُ مِدْحَتي، وَ 

َ
تِكَ، ف

َ
ل

َ
ذِنْتَ لي في دُعائِكَ وَ مَسْأ

َ
أ هُمَّ 

ّٰ
اَلل

کَکْتَها!
َ
دْ ف

َ
ةِ بَلاءٍ ق

َ
ق

ْ
دْ نَشَرْتَها، وَ حَل

َ
تَها، وَ رَحْمَةٍ ق

ْ
ل

َ
ق

َ
دْ أ

َ
رَةٍ ق

ْ
تَها، وَعَثْ

ْ
کشَف

کن و ای آمرزنده از لغزشم  خدایا، در فراخواندنت و در درخواست از خودت به من اجازه دادی، پس ای شنوا ستایشم را بشنو و ای مهربان دعایم را برآورده 

که آن  گذشتی و چه بسیار مهربانی  که از آن در  که از من برداشتی و لغزشی  گشودی و غم هایی  گره  که از آن  گذر، ای خدای من، چه بسیار اندوه هایی  در 

گشودی. که آن را  گستردی و زنجیر بلایی  را 

وَ   
َ

کمَل
َ
أ وَ   

َ
جْمَل

َ
أ وَ  حْسَنَ 

َ
أ وَ   

َ
ضَل

ْ
ف

َ
أ غِّ رِسالاتِكَ 

َ
مُبل وَ  كَ،  سِرَّ كَ، وَ حافِظِ  ِ

ْ
مِنْ خَلق وَ خیرَتِكَ  وَ حَبیبِكَ  كَ  وَ صَفیَّ مینِكَ 

َ
أ وَ  وَ رَسولِكَ  عَبْدِكَ  دٍ  مُحَمَّ ِ عَلیٰ 

ّ
هُمَّ صَل

ّٰ
ل

َ
ال

کَرامَةِ 
ْ
ال هْلِ 

َ
أ وَ  وَتِكَ 

ْ
وَ صِف رُسُلِكَ  وَ  نْبیائِكَ 

َ
أ وَ  مِنْ عِبادِكَ  حَدٍ 

َ
أ مْتَ عَلیٰ 

َّ
وَ سَل نْتَ 

َ
تَحَنّ وَ  مْتَ  تَرَحَّ وَ  وَ بارَکْتَ  یتَ 

َّ
کثَرَ ما صَل

َ
أ وَ  سْنیٰ 

َ
أ وَ  طْهَرَ 

َ
أ وَ  طْیبَ 

َ
أ وَ  نْمیٰ 

َ
أ وَ  زْکیٰ 

َ
أ

قِكَ.
ْ

یكَ مِنْ خَل
َ

عَل

خدایا، درود بفرست بر محمّد: بنده ات، فرستاده ات، امانتدارت، برگزیده ات، یارت، بهترین آفریده ات، نگاهدارِ رازت، رسانندۀ پیام هایت. ]درودی که[ برترین، 

که فرستاده ای و برکت داده ای و کیزه ترین، بلندترین و بیشترین درودی باشد  ک ترین، بالنده ترین، خوب ترین، پا کامل ترین، پا بهترین، زیباترین، 

کرده ای و مهر ورزیده ای و سلام داده ای بر یکی از بندگان و پیامبران و فرستادگان و برگزیدگانت و اهل بخشش از آفریدگانت. مهربانی 

پرسش های درس اولپرسش های درس اول

: )کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.(الفالف طٌّ
َ

ها خ
َ

حت
َ

تي ت
َّ

لِماتِ ال
َ

ک
ْ

رجِمِ ال
َ

ت

)خرداد 1402 نوبت عصر(   	 سوقُ بَعدَ الیمانِ﴾ 
ُ

﴿بِئسَ الِاسمُ الف

 مِنهُم﴾   	
ً
ذین آمَنوا لا یَسخَر قومٌ مِن قومٍ عَسی أن یَکونوا خَیرا

ّ
﴿یا أیّها ال

	   ﴾  مِنهُنَّ
ً
﴿و لا نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسی أن یَکُنَّ خیرا

وا بالألقابِ ﴾   	 سَکم و لا تَنابَز
ُ

نْف
َ
أ وا  مِز

ْ
﴿و لاتَل

سوقُ بَعدَ الیمان﴾   	
ُ

﴿بِئسَ الاسمُ الف

ولئك هم الظّالِمون﴾   	
ُ
﴿و مَن لم یَتُبْ فأ

	   ﴾
ً
سوا و لا یَغْتَبْ بَعْضُکم بَعضا مٌ و لا تَجَسَّ

ْ
نِّ إث

َ
﴿إنَّ بعضَ الظّ

ـکَرِهْتُموه﴾   	
َ
 ف

ً
حمَ أخیه مَیْتا

َ
کُل ل یُحِبُّ أحدُکم أنْ یأ

َ
﴿أ

﴿اِتّقوا الَله إنَّ الَله تَوّابٌ رَحیمٌ﴾   	

علینا أنْ نَبتعدَ عَن العُجبِ.    		

		   . عَلینا أنْ لا نَذکُرَ عُیوب الخَرینِ بِکَلامٍ خَفيٍّ

ه.    		
ُ

کْبَر العَیبِ أنْ تَعیبَ مافیك مِثل أ

بوا الخَرینَ بِألقابٍ یَکْرَهونَها.    		 ِ
ّ

ق
َ

لا تُل

بیحَةِ.    		
َ

مَ الُله الاستِهزاءَ بالخرینَ و تَسمیتَهم بِالأسماء الق حَرَّ

نُوب.    		
ُّ

کَبائِـر الذ ضْحِ النّاسِ و هو مِن 
َ

 لِف
ٌ

بیحَة
َ
 ق

ٌ
ة

َ
سُ مُحاوَل جَسُّ

َ
التّ

واصُلِ بینَ النّاسِ.    		
َ
طْعِ التّ

َ
سبابِ ق

َ
هَمِّ أ

َ
أ  مِن 

ُ
الغَیبة

سّرینَ سورة الحُجرات بِسورة الأخلاقِ.    		
َ

ی بعضُ المُف سَمَّ

حَبُّ النّاسِ إلی الِله؟   		
َ
 الِله: مَن أ

ُ
 رَسول

َ
سُئِل

هْدیٰ إلیکُم عُیوبَکم.   		
َ
خَیرُ  إخْوانِکم مَن أ

هُو شَرٌّ مِن البَهائم.   		
َ
ه ف

َ
ل

ْ
بَت شَهوَتُه عَق

َ
ل

َ
مَن غ

سَه.   		
ْ

بَ نَف
َّ

ه عَذ
ُ

ق
ُ

مَن ساءَ خُل
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1

   
قِ 

خلا
ْ ال

تِ 
آیا

نْ 
مِ  

ل   
َّ لأو

سُ ا
َّر لد

َ ا

| عربی یازدهم سیر تا پیاز |

ص کن.(بب
ّ

عیّن المترادف و المتضادّ: )مترادف و متضاد را مشخ

|| 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 		 	 	 	 	 نْب	/	بِئْسَ	
َ
م	/	اِسْم	/	نِعْمَ	/	نِعَم	/	ذ

ْ
إِث

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 ت	/	حَيَّ	 ضْح	/	مَیِّ
َ
خَلق	/	مَیْت	/	حَیّ	/	ف

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 ما	/	خَفيّ	 رُبَّ ن	/	
َ
وْسَط	/	عَسَی	/	ظاهِر	/	إذ

َ
أ

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 بیح	/	سَکینَة	
َ
	/	ق سْماء	/	جَمیل	/	رُمُوز

َ
	/	أ أسْرار

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 یل	/	مَکْتَبَة	/	مَتْجَر	/	مَغْرِب	
َ
مَساء	/	مَشْرِق	/	ل

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 مَزَ	
َ
سَ	/	جاهِل	/	ل تابَ	/	عابَ	/	عاقِل	/	تَجَسَّ

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 فاضِل	/	ظَنّ	
َ
ضَل	/	أ

ْ
ف
َ
	/	أ خَیر	/	أراذِل	/	أسْرار

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 		 کَبائِر	/	سُکوت	/	اِرتباط کَلام	/	 تَخفیض	/	تَواصُل	/	

		 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 	 ار	
ّ
ف

َ
کَریه	/	صَباح	/	مَساء	/	غ کَریم	/	 بیح	/	

َ
ق

		 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(  ب 	 کَرِهَ	/	اِسْتَهزَأ	بِـ	/	غالیَة	 هَدی	/	سَخِرَ	مِن	/	رَخیصة	/	
َ
أ

ص کن.(جج
ّ

لِماتِ: )مفرد یا جمع کلمات را مشخ
َ

ک
ْ

وْ جَمعَ ال
َ
عیّن مُفرَدَ أ

)شهریور 1402( 2 |	 میصِ	الرِّجالي؟	)الجَمع(:	........... 
َ
ق

ْ
کَم	سِعرُ	هذا	ال

		 2 ) )خرداد 1402 نوبت عصر .	)مفرد(:	..........  ینا	أن	لا	نَذکُرَ	عُیوبَ	الآخَرینَ	بِکَلامٍ	خَفيٍّ
َ
عَل

)خرداد 1402 غائبین موجه( 2 		 حْم«:	...........  
َ
جمع	الکلمة	»ل

س«:	...........  2 		
ْ
جمع	»نَف

ساتین«:	........... 2 		
َ
مفرد	»ف

قاب«:	........... 2 		
ْ
ل
َ
مفرد	»أ

سْماء«:	........... 2 		
َ
مفرد	»أ

ضَل«:	........... 2 		
ْ
ف
َ
جمع	»أ

مفرد	»بَهائِم«:	........... 2 		

جمع	»شَهْر«:	........... 2 		

مفرد	»مَطاعِم«: 2 |	

عَم 
ْ
عْم  ج( مَط

َ
عام  ب( ط

َ
 الف( ط

نْب«:	 2 		
َ
جمع	»ذ

ذْناب  ج( ذُنُوب
َ
أ  الف( ذِناب  ب( 

ص کن.(دد
ّ

 الغریبة في کلّ مجموعة: )کلمۀ ناهماهنگ در هر مجموعه را مشخ
َ

لِمَة
َ

نِ الک عَیِّ

)شهریور 1402(	ج(	أساوِر	ب(	رِجال	الف(	نِساء 2 		 	د(	أولاد 

ضَل	الف(	أحْسَن 2 		
ْ
)شهریور 1402 غائبین موجه(	ج(	أطْیَب	ب(	أف 	د(	أخْضَر 

حْسَن 2 		
َ
جْمَل	الف(	أ

َ
حْمَر	ب(	أ

َ
)خرداد 1402 نوبت صبح(	ج(	أ ح 

َ
صْل

َ
	د(	أ

ر 2 		
َ
صْف

َ
زْرَق	الف(	أ

َ
أ کْثَر	ب(	

َ
أ )خرداد 1402 نوبت عصر(	ج(	 بْیَض 

َ
	د(	أ

ضَل 2 		
ْ
ف
َ
حْسَن	الف(	أ

َ
سْوَد	ب(	أ

َ
کْثَر	ج(	أ

َ
أ 	د(	

بْیَض 2 		
َ
حْمَر	الف(	أ

َ
خْضَر	ب(	أ

َ
کْرَم	ج(	أ

َ
أ 	د(	

م 2 		
ْ
سوق	الف(	إث

ُ
ضْح	ج(	مَیْت	ب(	ف

َ
	د(	ف

ن	الف(	تَواصُل 2 		
َ
س	ب(	سُوءالظّ یبَة	ج(	تَجَسُّ

َ
	د(	غ

مَزَ 2 |	
َ
	ب(	عابَ	الف(	ل

َ
ی	ج(	اِسْتَهْزَأ

َ
ق

َ
اِتّ 	د(	

نُوب	الف(	عُیُوب 2 		
ُ
ئات	ج(	صُدور	ب(	ذ 	د(	سَیِّ

کار 2 		
ْ
ذ

َ
سْرار	الف(	أ

َ
یوب	ج(	رُمُوز	ب(	أ

ُ
	د(	غ

عَب 2 		
ْ
	د(	مَسؤول	ج(	مَطْبَخ	ب(	مَنْزِل	الف(	مَل

میص	الف(	مَتْجَر 2 		
َ
وال	ب(	ق سْتان	ج(	سِرْ

ُ
	د(	ف

	د(	مُحْسِن	ج(	رَسُول	ب(	نَبيّ	الف(	مُرسَل 2 		
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َ
لاق ا

ْ
مِن آیات الأخ

گناه آلوده شدن به     

که باشند کند ‑ چه بسا ‑  نباید مسخره     

که باشند    

عیب نگیرید ‑ لقب های زشت ندهید    

گناه بد است ‑ آلوده شدن به     

توبه نکند    

کند ‑ یکدیگر گناه ‑ جاسوسی نکنید ‑ نباید غیبت     

گوشت ‑ مرده ‑ آن را ناپسند می دانید.     

خودپسندی بترسید ‑ بسیار توبه پذیر          

عیب بگیری پنهان           

کرد ‑ نامیدن حرام  لقب ندهید ‑ ناپسند می دانند          

مهم ترین ‑ ارتباط گناهان بزرگ      کردن ‑  رسوا      

سؤال شد ‑ محبوب ترین نامیدند           

کند ‑ بدتر غلبه  کند )بگوید(      بهترین ‑ هدیه      

بد شد ‑ عذاب داد.      

ب )نِعْمَ  بِئْسَ( الف )إثْم = ذَنْب(       

ت  حَيّ( ب )مَیْت، مَیَّ ت(   الف )مَیْت = مَیَّ     

ب )ظاهِر  خَفيّ( الف )عَسَی = رُبّما(       

ب )جَمیل  قَبیح( سْرار = رُمُوز(  
َ
الف )أ     

ب )مَشْرِق  مَغْرِب( الف )مَساء = لَیل(       

ب )عاقِل  جاهِل( الف )عابَ = لَمَزَ(       

فاضِل(
َ
راذِل  أ

َ
ب )أ فْضَل(  

َ
الف )خَیر = أ     

کَلام(   ب )سُکوت الف )اِرتباط = تَواصُل(       

ب )صَباح  مَساء( کَریه(   الف )قَبیح =      

ب )رَخیصَة  غالِیَة( الف )سَخِرَ مِن = اِسْتَهزَأ بـ(       

عَیب أسْعار           

نْفُس
َ
أ لُحُوم           

لَقَب فُسْتان           

فاضِل
َ
أ اِسم           

شْهُر
َ
أ بَهیمَة           

ذُنُوب عَم      
ْ
مَط     

گزینه ها:  بررسی      

د( فرزندان  ج( دستبندها   ب( مردان   الف( زنان  
گزینه ها:  بررسی      

د( سبز  ک تر   ج( پا ب( برتر   الف( بهتر  
گزینه ها:  بررسی      

د( شایسته تر  ج( قرمز   ب( زیباتر   الف( بهتر  
گزینه ها:  بررسی      

د( سفید  ج( بیشتر   ب( آبی   الف( زرد  

گزینه ها:  بررسی      

د( بیشتر  ج( سیاه   ب( نیکوتر   الف( برتر  
گزینه ها:  بررسی      

گرامی تر  د(  ج( سبز   ب( قرمز   الف( سفید  
گزینه ها:  بررسی      

گناه  ب( آلوده شدن به  گناه    الف( 
د( رسوایی  ج( مرده   

گزینه ها:  بررسی      

ب( بدگمانی  الف( ارتباط   
کردن  د( غیبت  کردن   ج( جاسوسی 

گزینه ها:  بررسی      

گرفت  ب( عیب  گرفت   الف( عیب 
کرد  د( پرهیز  کرد   ج( مسخره 

گزینه ها:  بررسی      

د( بدی ها  ج( سینه ها   گناهان   ب(  الف( عیب ها  
گزینه ها:  بررسی      

د( غیب ها  ج( رمزها   ب( رازها   الف( ذکرها  
گزینه ها:  بررسی      

ب( خانه  الف( ورزشگاه  
د( مسؤول  ج( آشپزخانه   

گزینه ها:  بررسی      

د( لباس زنانه  ج( شلوار   ب( پیراهن   الف( مغازه  
گزینه ها:  بررسی      

ب( پیامبر  الف( فرستاده شده  
د( نیکوکار  ج( پیام آور   

بهتر از خوبی، انجام دهندۀ آن است و زیباتر از زیبا، گویندۀ آن است.     

قطعاً در سورۀ حجرات دو آیه است که خدا در آن دو، مسخره کردن      

کرده است. دیگران را حرام 
بدترین مردم افراد دورو هستند.     

کرده است. کردن دیگران را حرام  خداوند بلندمرتبه، مسخره      

کشف اسرار مردم برای رسوا کردنشان از گناهان بزرگ در مکتبمان است.     

کنید.  گمان ها پرهیز  کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از  ای      

بر خودتان عیب مگیرید و لقب های زشت ندهید.      

جاسوسی نکنید و غیبت یکدیگر را نکنید.     

کن و تو بهترین  پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را بیامرز و به ما رحم      

رحم کنندگانی. 
شب قدر از هزار ماه بهتر است.      

گاه تر است.  گمراه شد آ که از راهش  کسی  همانا پروردگارت به      

خداوند هیچ شخصی را جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی دهد.      

همانا تو بسیار دانای غیب ها هستی.      

که بهتر از ماست.  کسی هست  گاهی میان مردم      
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آن  مانند  که  بگیری  عیبی  کسی[  ]از  که  است  آن  عیب  بزرگ ترین      

در خودت است. 
جاسوسی کردن، تلاشی زشت برای کشف نمودن رازهای مردم است.      

بدگمانی، تهمت زدن شخصی به شخص دیگر بدون دلیل منطقی است.      

ک می شوند.  هرگاه افراد پست به قدرت برسند دانشمندان هلا     

غیبت آن است که برادر و خواهرت را به آنچه ناپسند می شمارند یاد کنی.      

بهترین زینت مرد آرامش همراه با ایمان است.      

کسب ]درآمد[ از ]راه[ حلال است.  کارها  برترین      

را  اخلاقم  پس  گردانیدی  نیکو  را  آفرینشم  که  همان طور  خداوندا      

گردان.  ]نیز [ نیکو 
در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از اخلاق نیکو نیست.      

به مغازۀ همکارم برو، او شلوارهای بهتری دارد.      

کتابخانه در جهان است.  کتابخانۀ »جُندی شاپور« بزرگ ترین      

)2(. »لا تَعیبوا« به معنای »عیب مگیرید« است.      

هَمّ« اسم تفضیل به معنای »مهم ترین« است. 
َ
)1(. »أ     

کْبَر« اسم تفضیل به معنای »بزرگ ترین« است. 
َ
)2(. »أ     

دیگران«  کردن  »مسخره  معنای  به  الآخَرین«  مِن  خریَة  »السُّ  .)2(     

کردن از دیگران«.  است نه »مسخره 
در  که  می شود  ترجمه  مردم«  »برای  به صورت  »لِلنّاس«   .)2(     

گزینۀ اول نیامده است. 
کند« صحیح است.  )2(. »اِغتابَ« به معنای »غیبت      

قومی، قومی دیگر را ‑ بهتر از ایشان      

گناه ‑ انجام دهد آلوده شدن به      

کرده است.  این دو آیه ‑ حرام      

برای دانستن ‑ زشت     

گوینده اش بهتر ‑      

بدترین ‑ دو رو     

الِمون: اسم فاعل هرکس توبه نکند پس آنان از ستمگرانند. الظّ     

تقوای الهی پیشه کنید همانا خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است.      

تَوّاب: اسم مبالغه
حْسَن: اسم تفضیل

َ
گاهی میان مردم کسی هست که بهتر از ماست. أ     

گناهان بزرگ در مکتب ماست. مَکْتَب: اسم مکان جاسوسی از      

هَمّ: اسم تفضیل
َ
غیبت از مهم ترین دلایل قطع ارتباط میان مردم است. أ     

کردند.  نام گذاری  اخلاق  سورۀ  به  را  حجرات  سورۀ  مفسّران  برخی       

رین: اسم فاعل المُفَسَّ
که مانند آن در  کسی[ عیب بگیری  که ]از  بزرگ ترین عیب آن است       

کْبَر: اسم تفضیل خودت است. أ
ک می شوند.  هرگاه افراد پست صاحب قدرت شوند دانشمندان هلا      

فْضَل: اسم تفضیل
َ
أراذِل و أفاضِل به ترتیب جمع أرْذَل و أ

وسَط: اسم تفضل
َ
کارها میانه ترین آن هاست. خَیر و أ بهترین       

است.  گوینده اش  زیبا،  از  زیباتر  و  آن  انجام دهندۀ  خوبی،  از  بهتر       

جْملُ: اسم تفضیل / فاعِل و قائِل: اسم فاعل
َ
خیرٌ و أ

کن و تو بهترین  پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را بیامرز و به ما رحم       

رحم کنندگانی. خَیر: اسم تفضیل / الرّاحمین: اسم فاعل
عَم و مَوقِف: 

ْ
ناهار را در رستورانی نزدیک ایستگاه قطار خوردم. مَط      

اسم مکان 
می کنم.  کار  دوستم  خانۀ  کنار  کارخانه ای  در  شب  تا  صبح  از  من       

مَصْنَع و مَنْزِل: اسم مکان 
همانا تو بسیار دانای غیب ها هستی. عَلّام: اسم مبالغه       

پروردگار مشرق و مغرب. مَشْرِق و مَغْرِب: اسم مکان       

که نیکوکاران را دوست دارد. المُحسِنین: اسم فاعل کسی  ای       

احِمین: اسم فاعل رْحَم: اسم تفضیل /الرَّ
َ
ای مهربان ترین مهربانان. أ      

ای پوشانندۀ هر عیب داری. ساتِر: اسم فاعِل / مَعیوب: اسم مفعول       

ةٌ: خبر
َ

السّکوتُ: مبتدا / فِضّ      

الخُلقِ: مضاف الیه / نِصفُ: خبر      

العُجب: مجرور به حرف جر / عُیوبَ: مفعول / الآخرینَ: مضاف الیه /       

بِکَلامٍ: جار و مجرور / خَفيّ: صفت
إیمانٍ:   / خبر  کینةُ:  السَّ  / مضاف الیه  جُلِ:  الرَّ  / مبتدا  أحسنُ:       

مضاف الیه
فْضَلُ: مبتدا / الأعمالِ: مضاف الیه / الکسبُ: خبر / مِن الحَلالِ: 

َ
أ       

جار و مجرور
: خبر / من البَهائم: جار و مجرور شَهْوَة: فاعل / عقلَ: مفعول / شرٌّ      

کبرُ: خبر / مکتبةٍ:  أ مَکتبةُ: مبتدا / في خوزستان: جار و مجرور /       

مضاف الیه / العالَمِ: مجرور به حرف جر / القدیم: صفت
في المیزانِ: جار و مجرور / الحَسنِ: صفت      

نْفَعُ: خبر / 
َ
: مبتدا /الِله: مضاف الیه / إلی الله: جار و مجرور / أ أحَبُّ      

لِعبادِ: جار و مجرور
الُله: فاعل / سَکینةَ: مفعول / علی رَسولِ: جار و مجرور / المؤمنینَ:       

مجرور به حرف جر
الله: فاعل / نَفْساً: مفعول       

حمنُ: فاعل / المُرسَلونَ: فاعل مَرقَدِ: مجرور به حرف جر / الرَّ      

اخراج می کنند       

بِشکن نزدیک نشو             

گاهی یاد می گیرد کردن        ج  خار      

بحث نکن یاد نمی دهد              

کردن  نامه نگاری  آمرزش خواهم خواست            

آمرزش بخواهید. کنید        نیکی       

نزدیک شد. نیکی می کند.             

بیاموز. مسافرت نکن.             

فْعَل«
َ
حْسَن( بر وزن »أ

َ
اسم تفضیل )أ      

اسم مکان )مَتْجَر( بر وزن »مَفْعَل«      

کشف رازهای مردم برای  کردن: همان تلاش زشت برای  جاسوسی       

کردنشان است.  رسوا 
کاری زیباست.  تلاش برای دانستن رازهای دیگران       

کردند.  برخی مفسّران سورۀ حجرات را به عروس قرآن نامگذاری       
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